
 خی انجمن ایرانی تارینامهمطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش
 1ـ26، صص 1400 تابستان، هشتموچهلی ، شمارهدوازدهمسال 

 )مقاله علمی ـ پژوهشی(

 

 نواحی جنوبی دريای مازندران در سنت زرتشتی
 

 1پدرام جم

 
 چکیده

یکی از تصورات رایج در تحقیقات علمی دو سدة اخیر آن است که  سهرزنی    

ن بهود.  ایه    جنوب دریای نازندران در سنت زرتشتی، نأوای دیوان و دروجها 

هها بهر نردنهان بهونی و     تصور در برخی از وقایع تاریخی همچون چیرگی اری 

جدال دی  زرتشتی با دی  بهونی آن سهرزنی  ریشه  دارد  تحقیهض  اههر به        
آورنهدة آن را بررسهی   پردازد، عوانهل پدیهد  گیری و تحول ای  تصویر نیشکل

در سهنت زرتشهتی    عتبهار آن، تویهیا ایه  ننهااض را    کند و برای سنجش انی

دهد ک  در نتون زرتشتی، گیلان و نازنهدران  نمایاند  ای  تحقیض نشان نیبازنی

اسهت    ن  جایگا. دیوان، بلک  نأن  دی  که  و پناهگها. ایرانیهان تصهور شهد.    
شناسی است ای جدید در تحقیقات ایراندیدگا. ننفی دربارة ای  نوا ی، پدید.

  و بنیادی در سنت زرتشتی ندارد
 

وسهتا، نتهون   انوا ی جنوب دریای نازندران، سنت زرتشتی،  های کلیدی:واژه

 فارسی نیانة زرتشتی، گیلان، نازندران، ورن 

 

                                                 
 (jam1977@ferdowsi.um.ac.ir)دانشگا. فردوسی، نشهداستادیار گرو. تاریخ   1

 23/9/1400اریخ تأیید ت -8/9/1400تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
ر کردند ک  نردنان آن دتا سدة نوزدهم نیلادی، گیلان و نازندران را سرزنینی تصور نی

اند  انها آن را نه    رد.کظ های نتمادی  فپنا. نوانع ابیعی استقلال خود را در گذر سد.
و  ابهر تاخهت  سرزنینی بیگان  با ایران، بلک  پناهگا. و نگاهدار نیراث که  ایرانهی در بر 

دانستند و آثار فرهنگ که  ایران را در پس نمادهای جدیهدتر فرهنگهی   تاز بیگانگان نی
شهتی  جستند  نثلاً، خودزکو نقابر سادات زیدی را بنا شد. بر جهای نعابهد کهه  زرت   نی

ای زرتشهتی  های آتشهکد. شد. بر ویران کرد و نسجد جانع لاهیجان را ساخت نعرفی نی
(  نوردتمان، اگرچه   Chodźko, 1849: 261, 270; idem, 1850: 193–196دانست )نی

پنداشهت،  سقوط ساسانیان را با آغاز استقلال نوا ی جنوبی دریای نازنهدران برابهر نهی   
( و Mordtmann, 1871: 30دانسهت ) ر ابرستان بردوام نهی ها ددی  زرتشتی را تا سد.

گزاری داری خروس سفید و بررابینو عادات و رسونی همچون علاقة گیلانیان را ب  نگ 
(  Rabino, 1917: 36کهرد ) ی  زرتشتی در گیلان تصهور نهی  دسوری، از آثار چهارشنب 

ای از دورة د.ای  عقیدة رواج عمونی داشهت که  نسهجدجانع سهاری بهر روی آتشهک      
  بنایی از زنان سلاجق  در آن شههر  (Laurent, 1830: 285–286ساسانی بنا شد. است )
( و Frazer, 1826: 42–45; cf. Hanway, 1753: 292نانیدنهد ) را گنبد سلم و تهور نهی  

 شد ک  آن را چنی  ننانند و ندف  فریدون و سلم و تهور  تی کتیبة اسلانی آن نانع نمی
ههای کهه  ایهران    ورند  یهحنة وقهوب برخهی از  هوادثر قهرنانهان داسهتان      ب  شمار نیا

شد و ای  تصورات در باورههای نردنهان   )فریدون، ننوچهر   (، در ای  نوا ی تصور نی
 (1)های نحلی آن ریش  داشت ای  سرزنی  و تاریخ

ههای جنهوبی دریهای    تا اوائل سدة نوزدهم نیلادی، تصهور عمهد. دربهارة سهرزنی     

ان چنی  بود و پس از آن نیز در اول سدة نوزدهم نیلادی، در نزد کسانی که  بها   نازندر

شناسان، سیا ان، نأنوران دیپلماتیهک(  نردم و فرهنگ آنان آشنایی نزدیک داشتند )نردم

شناسیِ تهاریخی پدیهد آنهد.    تر در  یطة زبانای  نگرش پابرجا ناند  انا تحولی ک  پیش

نصهی   یخی را تغییر داد و نگرش ب  ایه  نا یه  را نیهز بهی    انداز نطالعات تاربود، چشم

ههای لاتهی ، یونهانی،    نگذاشت  در نیمة دوم سدة هجدهم نیلادی، ویلیهام جهونز زبهان   

فارسی و سنسکریت را از ایل نشهترکی دانسهت که  بعهداًً به  هنهدواروپایی اولیه  یها         
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نوزدهم نهیلادی، به     هندوژرننی اولی  نعروف شد  نظریة زبانی او در نیمة نخست سدة

گویان زبهان هنهدواروپاییِ اولیه ،    شد سخ نژاد وا د آریا تحول یافت  تصور نیارة انگ

ای بسیار که  از نوا  ایهلی خهود خهارج    اند ک  در زنان نژاد وا دی ب  نام آریا بود.

 اند ای وسیع از هند تا اروپا چیر. شد.و ب  قهر بر نردنانِ بونیِ نانتمدنِ گستر. شد.
ههای  ای بود ک  نطالعات ایرانی نخستی  گهام سابق در چنی  زنینة فکریِ جدید و بی

ه که  پیشهتر انکتیهل    اوستا داشت  در آن زنان، تردیدها دربارة اعتبارجدی خود را برنی
 اوسهتا  دوپرون آن را ب  زبان فرانس  ترجم  کرد. بود ه از نیان رفت  بود و بررسی علمی 

تا  دودی بر ترجمه  و   اوستارفت  تحقیقات شناسان  ب  پیش نیت زبانپای تحقیقاپاب 
نحل  اوستاهای خصوص زند، برای  ل دشواری تفسیر پهلویِ آن )زند( نتکی بود و ب 

های انکن  بود ک  تعیی  نکهان جغرافیهایی   بعضی نام اوستارجوب بود  یکی از نشکلات 
رسهید زنهد هاگرچ  برخهی اوقهات بها        نظر نینمود، انا ب  آنها در آن زنان نانمک  نی

( Varənaهای جغرافیایی نشخصی بشناسد  در نیان اینهها ورنه  )  تردیده برای آنها نکان
رسهید  بود ک  زند آن را ب  یک نظر با پدشخوارگر یکی دانست  بود  همچنی  ب  نظر نهی 

ث   ( اختصهاص  ک  ب  بیان اعمال شگفت قهرنانان )هوشنگ، تهمهور  اوستاهایی از پار.
هم که    شاهنان داشت، ب  ستیز آنان با بدکاران )دروندان( همان نکان اشار. کرد. باشد  

های آن از ربع آخر سدة هجدهم نیلادی آغاز شد. بود )چمپیون، انتشار ترجمة خلای 
( و نت  آن نیهز بهرای   1832؛ اَتکینسون 1820؛ فون گورسِ 1815؛ وِستُ  1788و  1785

در نیمة نخست سدة نوزدهم چاپ و ننتشر شد )نجلد نخسهت را لَمسهدن    نخستی  بار
را نأوای « نازندران»ب  چاپ رساند(،   1829و نجلدات دیگر را ترنرنکان در  1811در 

را با نازنهدران فعلهی یکهی     شاهنان ها، نازندرانِ دانست  در آن سالدیوان و جادوان نی
ب  دسهت آنهد و نطاله      اوستاهایی ک  از زند یکردند  با کنار هم نهادن آگاهتصور نی
های باسهتانی جنهوب   ای  نتیج   ایل آند ک  دیوان نازندران، بونیان سرزنی  شاهنان ،

 ;vide Nöldeke, 1896–1904: 178, n. 1دریای نازندران و، یا خهدایان آنهان باشهند )   

Nöldeke, 1915: 597–600; Minorsky, 1934: 424 و  شهاهنان  ن ( و کشاکش قهرنانها
با آنان انعکاسی از  هوادث روزگهار چیرگهی آریاهها بهر آن سهرزنی  و نردنهان         اوستا
گیهری و تحهول ایه  تصهویر     نقالة  اهر در بخش نخست ب  شهکل  (2)اش باشد بونی
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پردازد و در بخش دوم، تصویر ای  ننااض در نتون زرتشتی )فارسی نیانه  و فارسهی   نی
 نمایاند نو( را بازنی

 

ه تا و مسئله ورنه؛ آیا نواحی جنوب دریای مازندران بررای اوسرتا شرنا ته شرد    اوس

 بود؟

نهزدا  کنهد که  اههور.   ورن  را در شمار شانزد. سرزنینی ذکر نی وندیدادفرگرد نخست، 

ای اهریمنی بر آن چیر. شد  ورن  چهارگوش  نوا  فریهدون بهود   آفرید و سپس، پتیار.

(  فریهدون در آنجها بهرای آناهیتها و     33یشت، فقرة آبان؛ 17، فرگرد یکم، فقرة وندیداد)

یشهت، فقهرات   دهاک پیروزی شود )آبهان درواسپا قربانی کرد و از او خواست ک  بر ازی

ههای  (، انا ورن  برخلاف برخی دیگهر از سهرزنی   14-13؛ گوش یشت، فقرات 33-34

 یی نبهود که  بیهرون از   هها )سغد، بلخ، هرات، نرو   (، در شمار سرزنی  اوستانانبرد. در 
در سنت ایرانی شناخت  شد. باشد  دور از انتظار نبود ک  نخسهتی  نحققهان عصهر     اوستا

)زند( تکی  کننهد    اوستاهای ناشناخت ، بر تفسیر پهلوی نامجدید برای شناسایی نوقعیت 

انست دورن  را ب  یک نظر با پدشخوارگر و ب  نظر دیگر، با کرنان یکی نی زندر وندیداد،

 -iia( بها پسهوندر   varǝniiaجدا از ای ، نواردی از ساخت یهفتی )  (3))نک  بخش دوم( 

وجود دارد ک  پژوهشهگران به  اخهتلاف، آن را نشهتض از ورنه  )اسهم نکهان( یها ورن         

اند  در یکی از باژهایی ک  برای نقابل  و ارد دروجِ نسهو اسهت، دیهوان    )شهوت( گرفت 

، 10، فرگهرد وندیهداد شوند )ا، شهر و کشور فراخواند. نیورنی ب  دوری از خان ، روست

( و 97افتنهد )نهریشهت، فقهرة    (  دروندان ورنی در برابر ایزد نهر ب  ههراس نهی  14فقرة

شهود  فروهرِ هوشهنگ بهرای نقابله  بها دیوههای نزنهی و درونهدان ورنهی سهتود. نهی          

ر بهالای کهو. ههرا    (  هوشنگ خود برای آناهیتا و وای ایزد به 137یشت، فقرة )فروردی 

شود ک  بر هم  دیوان و نردنهان و بهر همه  جهادوان و     کند و خواستار آن نیقربانی نی

ها غلب  کند و دو سوم دیوهای نزنی و درونهدان ورنهی را   ها و کرپ ها و هم  کویپری

نهزدا بهرای برانهداخت     (  اههور. 8-7یشهت، فقهرات   ؛ رام22یشت، فقرة فروشکند )آبان

یو خشم و دیوهای نزنهی و درونهدان ورنهی همچهون اههو و رد برگزیهد.       اهریم  و د

( و فروهرهای اشونان شهریار نیک را بر ههد دروج نینهوی و   1، فقرة 27شود )یسنا نی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

1-
21

 ]
 

                             4 / 26

http://chistorys.ir/article-1-1401-fa.html


 5 | نواحی جنوب دریای مازندران در سنت زرتشتی

 

 ( 71دهند )فروردی  یشت، فقرة دروند ورنی یاری نی

زنهد  توههی    اوسهتا، در ابتدای تحقیقات جدیدر انکتیل دوپهرون در  اشهیة ترجمهة    
 را از نوقعیهههت ورنههه  و برابهههری آن را بههها پدشهههخوارگر نقهههل کهههرد      یهههدادوند

(Anquetil-Duperron, 1771: Vol. 1/2, 269, n. 4 و ب )آنیز نوقتی ک  رغم جرقة نبوغ

کمی پیش از نیمة سدة نوزدهم نیلادی با تردیدهای لاس ، روت و وسترگور، در اعتبار 

ت جغرافیهایی ورنه  در نهوا ی شهرر ایهران      عموناً، و نوقعیه  زند وندیدادیابی نوقعیت

نیلادی عمدتاً، با اعتماد و به   1850تعیی  نوقعیت ورن  از دهة  (4)نخصویاً پدیدار شد،

تهاریخ  انجام شد  در یکی انگاشت  ورنه  و پدشهخوارگر، انتشهار    زند وندیداد پیروی از 
ی )به  اهتمهام   نهیلاد 1850اثر ظهیرالدی  نرعشی در سهال  ابرستان و رویان و نازندران

تأثیر نبود ک  در آنجا زادگا. فریدون د.ر ورک/ورکیِ قصبة لارجان در ابرستان، دارن( بی

(؛ چنهی  به  نظهر    11: 1850شهد. بهود )نرعشهی،    در پایان کو. دنیابند )دناوند( نعرفی 

 :vide Justi, 1864از زادگا. فریدون، تأیید نستقلی گرفت  باشد ) زندآند ک  گزارش نی

270; idem, 1896–1904: 404; Spiegel, 1878: 718 ) 
ورن  را ب  یک نظر با پدشخوارگر یکی دانست  بهود و   زندر وندیداد،ک  گذشت چنان 
 زنهد وندیهداد  بود  با اعتمهاد به    « ابرستان و گیلان»در نا یة  بندهش،بنا ب   ،پدشخوار

تری بهرای ورنه  در   قیضنیلادی، ب  تعیی  نکان د1940نساعی پژوهشگران تا  دود دهة
 کوهسههتان جنههوب دریههای نازنههدران نعطههوف و ننحصههر شههد  نههارتی  هههاو ،       
 وَرنهه  را بهها گههیلان یکههی گرفههت و  تههی آن را یههورت باسههتانی نههام گههیلان دانسههت 

(Haug, 1857: 117–118; idem, 1857: 531–533; idem, 1878: 230, n. 1   ههاو  )
(، ننشهأ  Οὐρανός( و اورانهوس )به  یونهانی    Varuṇaبرای ورن ، ورون  )ب  سنسکریت 

زبانی نشترکی قائل شد و نعنای ایلی آن را آسمان دانست و بر ای  باور بود ک  ورنه   
در ابتدا ب  قلمرو اساایر تعلض داشت  و بعداً آن را با سهرزنینی واقعهی در ایهران تطبیهض     

ههم یهحنة    شاهنان است و  نوا  فریدون اوستااند  ب  نظر او، از آنجا ک  ورن  در داد.
قهرنانی فریدون و غلبة او بر هحاک را  در کو. دناوند ب  جان  ابرسهتان ذکهر کهرد.    

وجهو کهرد  همچنهی  ههاو ، در     است، ورن  را باید در ابرستان یا نزدیک ب  آن جست
نشهینی  ، نزن را نیهز نهام سهرزنی  دانسهت و ههم      māzainiianąm daēuuanąmترکی ِ 
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و دیوان نزن را ب  نجاورت جغرافیایی دو سرزنی  تعبیهر کهرد و دیهوان    دروندان ورنی 
زنهدر  های جغرافیایی یکی دانست  بدی  ترتی ، تطبیض شاهنان نزن را با دیوان نازندران 

 کارساز شد    شاهنان های پهلوی و و نت  اوستا
نظر هاو  را ب  سب  نفوذ چشمگیرش، بیشتر نحققهان بعهدی پذیرفتنهد و اگرچه      

ابرجها  پفرهی  برابری ورن  و گهیلان   (5)فرض برابری ورن  با ورون  و اورانوس رد شد،

ننتشهر   را زنهد وندیهداد  اندکی بعد از هاو ، اشپیگل ک  خود برای نخستی  بار  (6)ناند 

نحهل   ران،تاریخ ابرستان و رویهان و نازنهد  و  وندیدادبا تلفیض روایت زند  (7)کرد. بود،

یهروی از  پپس از آن، بیشتر نحققان ب   (8)اوند در ابرستان دانست ورن  را در  والی دن

هههاو ، ورنهه  را بهها دیلههم و گههیلان یکههی گرفتنههد و، یهها همچههون اشههپیگل آن را در   

 (9)پدشخوارگر/ابرستان جستند 

وزدهم ه که  نحققهان آن را در سهدة نه    ، ایرانویجوندیداداز آنجا ک  در همان فرگرد 

، نهام بهرد. شهد. بهود     ه جدا از ورن پنداشتنداولی  ایرانیان نینیلادی، سرزنی  اساایری 

نیان انگاری ورن /گیلان ای  شد ک  گیلان/ورن  را نستقل از قلمرو ایرانتیجة سادة یکسان

ر نظهر  دبدانند و نردنان آن را بونیان غیرآریایی و پیروان دینهی غیهر از دیه  زرتشهت     

ارانِ دیهوانِ نهزن و بهدک   »شنگ، تهمورث( بها  )هو اوستاآورند و کشاکش نیان قهرنانان 

در « بونیان و شی و جنگجهو »و « نهاجران آریایی»هایی از نبردهای نیان را نشان « ورن

 (10)ای ایرانیان تصور کنند تاریخ افسان 
شهان  نهیلادی ن 1947دیدگا. عمونی در ای  نورد چنی  بود تا اینک  هنینگ در سهال  

( و Henning, 1947, 52–53گیلان نبنهای درسهتی نهدارد )   انگاریِ ورنه / داد ک  یکسان
 تااوسه های نانعلوم ، از تمایل نوبدان ادوار جدیدتر ب  تطبیض نکانزند وندیدادیابی نکان

تهر  ای ک  روت یهک سهدة پهیش   شود  نتیج با جغرافیای نألوف روزگار ایشان ناشی نی
 و پهس از آن در تحقیقهات  (، اینک ب  کرسهی نشسهت   4بدان رسید. بود )نک  یادداشت

د  ر نههاد. شه  ، یکسانیِ ورن  با دیلم/ گیلان/ابرستان یکسر. کنااوستانرتبط با جغرافیای 
زانهگ، و  ر گزارش سفر زائر چینی، شوان( نذکور دFa-la-naاز آن پس ورن  را با فلََنَ  )

( و unerB)یکی دانستند و بها نهوا ی بهونیر     (11)نهَانایوری( نذکور در uṇVarبا وَرنو )
 (12)( انروزی )خیبر پختونخوا، پاکستان( تطبیض دادند Bannuبَنو )
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ههای  گیهر دوم، سهرزنی   رغم آنک  در تحقیقات پهس از جنهگ عهالم   با ای   ال، ب 
وا ی جنهوب  عمدتاً بیرون از  دود ایهران کنهونی شناسهایی شهد و نه      اوستاشناختة کم

  انگاری ورنه ناند، یکسان اوستاز جغرافیای دریای نازندران )گیلان و نازندران( بیرون ا
 (13)با گیلان و، یا ابرستان اثری دیرپا در تحقیقات ایرانی ب  جا گذاشت 

ههای  در ایران آشنایی با تحقیقات پژوهشگران اروپایی در خصوص شناسهایی نکهان  
تهر  دیمقه ر و آثها  با انتشار آثار  س  پیرنیا و ابراهیم پورداود آغاز شد  آثار پیرنیها  اوستا

تهوان انتظهار داشهت، آرای    ک  نی پورداود پیش از چاپ نقال  هنینگ ننتشر شد و چنان
گهایگر،   ایشان در ای  خصوص از نظرات دانشوران غربی نتأثر بود  پیرنیا به  پیهروی از  

 (14)گرفهت   ورن  را با یفحة البرز تطبیض داد، انا پورداود آن را با دیلهم و گهیلان یکهی   
  نعرفهی  دنان گیلان و نازندران را در دوران نتقدمِ رواج دی  زرتشتی چنهی پورداود نر

گهیلان باشهد بها دیوههای     هملکهت دیلهم   نپرسهتان ورِنَ که    غالباً در اوستا دروغ»کرد: 
آیهد که  در ایه  دو    نازندران یعنی نشرکی  نازندران یکجها ذکهر شهد. از اوسهتا برنهی     

 ،75 /2)پهورداود،  « انهد یرو دی  زرتشتی نبود.نملکت گروهی ب  دی  قدیم باقی ناند. پ
الاسهلام( ههم در   الله یفا و سید نحمدعلی  سهنی )داعهی  (  پس از آن، ذبی 1یادداشت

وان گذشهت  از دیه  »همان نسیر گام نهادند  یفا ب  پیهروی از دارنسهتتر چنهی  نوشهت:     
یز ب  نهوعی خهاص در   لان ناند از نردم گیالتحقیض بونیان آن نا ی  بود.نازندران ک  علی

زنی  م ای  سرشود بر گیلان و دیلم     نرداوستا یاد شد. است  وَرِنَ در اوستا االار نی
اند و بنا بر ای  ظاهراً از  یه  تهو ش به  بونیهان نازنهدران      گا. دیو خواند. نشد.هیچ
قهاد داشهتند،   ریایی اعتآاند و ن  ب  نذه  الظاهر ن  از نژاد آریا بود.رسیدند، انا علینمی

پهورداود  تهی در آثهار     (15)«انهد  پرسهت خوانهد.  زیرا همیش  ایشهان را در اوسهتا دروغ  
تکهرار   جدیدترش ه پس از انتشار نقالة هنینگ ه برابرانگهاری ورنه  بها دیلم/گهیلان را      

زبان پنهان نانهد و  نندان فارسیبدی  ترتی ، تحولات علمی جدید از دید علاق  (16)کرد 
نهی  ران ایراود ورن  و دیلم/گیلان یا ابرستان در آثار بعدی بسیاری از دانشهو برابری نرد

 (17)تا روزگار فعلی ادان  یافت 

بهیش از آنکه  نفههونی نهژادی باشهد، بهر        اوسهتا ( در aryaباید تأکید کرد ک  اری  )

ههای فرگهرد نخسهت    کنهد و فهرسهت سهرزنی    واقعیتی اجتماعی و فرهنگی دلالت نی
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ای تاریخی اشار. کرد. باشهد و به    ز آنک  بر جغرافیای نشخص در زنین بیش ا وندیداد

کار نطالعة تحولات تاریخی همچون بازسازی نسیر نهاجرت نردنان اعصار که  بیاید، 

نگاری زرتشتی سهودنند اسهت  تفسهیر اجتمهاعی داسهتان چیرگهی       برای شناخت کیهان

ر دو سدة پیشی  بود، اکنون باید ب  بر دیوان و دروندان ک  روشی رایج د اوستا قهرنانان

با دیهوان   اوستاهای قهرنانان های کارآند کنار گذاشت  شود  تفسیر کشاکشسود رهیافت

ه قونی و پیوند دادن آن با نردنان انروزی ب  کل خطاست  های نلیو دروندان در زنین 

انجهام داد که  ایه      ههایی نطالعة نوا ی جنوبی دریای نازندران را نیز باید با بررسی نام

ههای جدیهدتری   شد و از دستاویز قرار دادن نهام ها شناخت  نیخط  در اول تاریخ بدان

 خودداری کرد ک  ب  قلمروی افسان  تعلض داشت  است   « نازندران»همچون 

 

 نواحی جنوب دریای مازندران در متون فارسی میانه و فارسی زرتشتی

بهود    ناشهناخت   اوستانوبی دریای نازندران برای ک  در بخش پیشی  آند، نوا ی جچنان

ها ب  ای  نوا ی در نتون دینی زرتشتی ب  نتهون فارسهی نیانه     در  قیقت، اولی  اشار.

رگر دانسهت  بهود،   ک  ورن  را ب  یک نظر واقهع در پدشهخوا   زند وندیدادگردد  جز برنی

اند  نازندران اشار. کرد.ة زرتشتی هم ب  نوا ی جنوبی دریای های فارسی نیاندیگر نت 

ای  نا ی  در نجمهوب بها نهام تهاریخی کوهسهتان واقهع در جنهوب دریهای نازنهدران،          

شد و دریای نازندران نیز ب  همهی  دلیهل   شناخت  نی (18)(Padišxwārgarپدشخوارگر )

نههدرت نههام ننههااض ( نانیههد. شههد. اسههت  بهه var ī Padišxwārgarور پدشههخوارگر )

هها ظهاهر   ت نه (، در Gēlān( و گهیلان ) Tabarestān ی ، ابرسهتان ) دهندة آن ناتشکیل

های فارسی نیان  زرتشهتی به  سه  نوههوب نربهوط      شود  اشار. ب  ای  نا ی  در نت نی

شود: نوهوعات جغرافیایی و )شب ( تاریخی؛ نوههوعات اسهاایری؛  هوادث ادوار    نی

 نتأخر هزار. زرتشت 
 

   موضوعات جغرافیایی و )شبه( تاریخی

های اندکی ب  جغرافیای ای  نوا ی دارند  از آنجها که    نتون فارسی نیانة زرتشتی اشار.

نحتوای بیشتر نتون فارسی نیانه  دینهی اسهت، فقهدان االاعهات نفصهل جغرافیهایی و        
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هها، رودهها و شههرهای    های جغرافیایی ب  کو.تاریخی در آنها جای شگفتی ندارد  اشار.

اساایری برکنار نیست  بنا به    هایها نیز اغل  از جنب نای  نوا ی نحدود است و هما

« پدشخوارگر کو. آن ]است[ ک  ب  ابرستان و گیلان و آن نا ی  است( »20، 9) بندهش

های خان آبهرازرود ب  ابرستان، بُ »( و 72: 1369؛ فرنبغ دادگی، 132: 1384)پاکزاد، 

(، kamrōd(  دریهای کمهرود )  76: 1384 ( )پاکزاد،23آ، 11« )آن نیز از کو. دناوند است

 :TD1: tlstʾn, TD2گهذرد که  به  اخهتلاف نسهخ )     ای نیب  سوی اباختر، نیز ب  نا ی 

tlkstʾn', DH, K20, M51: tplstʾn' ( نمک  است ابرستان خواند. شهود ) 10 بنهدهش ،

قابله  بها   آند. است ک  اردوان برای ن کارنانة اردشیر بابکان(  در 74، 1384( )پاکزاد، 14

 اردشههیر بابکههان از ری، دناونههد، دیلمههان و پدشههخوارگر سههپا. و آذوغهه  خواسههت     

(Antia, 1900, 22فرنانروایان پدشخوارگر کوهیار نانید. نی  )   ای شدند و بنا به  افسهان

( نقهل کهرد.، کوهیهاران ننشهأ خهود را به  نردانهی        28) شههر ههای ایهران  شهرسهتان ک  

شان داد. و ب  کوهستان فرستاد. بود  شمار کوهیهاران هفهت   رساندند ک  ارنائیل نجاتنی

( )نتهون  dumbāwand Wisēmagānبود و یکهی از آنهها خانهدان وسهیمگانِ دنباونهد )     

از نیهان   (19)( 29، شههر ههای ایهران  شهرسهتان فارسی و عربی: نصهمغانِ دناونهد( بهود )   

( یکی را 59) شهررانهای ایشهرستان ارتفاب جنوب دریای نازندران،شهرهای ننااض کم

و اگرچ  بهرای ایه  ادعها     (20)«شهرستان آنل را زندیضِ پرُنر  ساخت»ذکر کرد. است: 

توان در نظر گرفت، شاید نشان از آن باشد ک  ای  نوا ی تها  اعتبار تاریخی چندانی نمی

 اند کیشان  نداخل  داشت چ   د در نناقشات بر سر دی  )زرتشتی( راست
 

 ریموضوعات اساطی
شود: ناجرای در بند کردن ههحاک  نوهوعات اساایری ب  دو داستان ایلی نربوط نی

و فرنانروایی فریدون و ناجرای فرنهانروایی ننهوچهر و شههربندان شهدن او در هنگهام      
 اوسهتا ههای  های ایرانی، بعضهی نکهان  شهر  در دورة نیانة زبانتهاجم افراسیاب ب  ایران

یران شناخت  شد. نبود  عالمان زرتشتی که  به  ترجمه  و    دیگر برای رو انیان زرتشتی ا
ههای آشهنای روزگهار    را با نکهان  اوستاهای ناآشنای پرداختند، بعضی نکان اوستاتفسیر 

( که  در بخهش پیشهی  از آن سهخ      18، 1) زند وندیهداد ای از خود تطبیض دادند  قطع 
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و  اوسهتا قهرنانهان   رفت، ا تمالاً نقطة شروب پدیدآندن بعضهی نوههوعات نهرتبط بها    
نوا ی جنوبی دریای نازندران در دیگر نتون فارسی نیان  است  ایه  نهت  دربردارنهدة    

چههاردهم از بهتهری    »چند لایة تفسیری اسهت و از پیچیهدگی و ابههام عهاری نیسهت:      
( چههارگوش  wln/waranها و روستاها ک  نه  که  اورنهزدم فهراز آفریهدم وَرَنِ )     جای

ی هست ک  کرنان گوید، آن را چهارگوشی اینک  چهار را. در آن ]پدشخوارگر کرم، کس
بایستد  کسی هست ک  چنی  گوید: شهری با چههار درواز. اسهت[ که  فریهدون در آن     

دهاک  گنانینوی پرنر  ب  پتیهار. دشهتان بهد را در آن ایجهاد     زاد. شد برای غلب  بر ازی
ی پدشخوارگر گوید، کرم، کسی کرنان تر باشد(، نیز اقانت انیر بر آن ]کسکار.کرد )ستم

(  ورن  بنا ب  Jamasp, Gandevia, 1907: 17; Moazami, 2014: 38–41« )گوید، بارز[
زادگا. فریدون بود و فریدون قهرنانی بود که  بهر ههحاک چیهر. شهد. بهود  در        اوستا،

و.  قیقت، نقطة آغاز یکی دانست  ورن  با پدشخوارگر، ب  نرتبط دانست  ههحاک بها که   
گشت  هحاک اژدهایی اساایری بود و تنورة آتشفشان دناوند، بهانة کهافی  دناوند بازنی

اگر دناوند با زندان ههحاک یکهی بهود، دور از     (21)برای تعیی  نحل او در خود داشت 
انتظار نبود ک  نبرد فریدون با هحاک و نحل فرنانروایی فریدون خیلی دور از دناونهد،  

تصور نشود  از نت  بالا پیداست که  پدشهخوارگر تنهها شناسهایی     نثلاً در پدشخوارگر، 
ای ک  شناسی عانیان نمک  برای نکان گرفتاری هحاک نبود؛ کرنان نیز ب  پشتوانة ریش 

انها ظهاهراً    (22)دانسهت، نکهان ههحاک نعرفهی شهد. بهود       آن را جمع کرم )نهار( نهی  
ک  در چنهدی  نهت  فارسهی    پدشخوارگر گوی سبقت را از رقی  خود ربود. بود، چنان

( 34، 9) بنهدهش نیانة دیگر هم ب  گرفتاری هحاک در دناونهد اشهار. شهد. اسهت  در     
)پهاکزاد،  « کو. دناوند، آن ک  بیوراسپ بدان بست  شد. است از پدشخوارگر است»آند.: 
خهدای عهزو و جهل به      »آورد.:  نان جاناسپ(  همی  نطل  را تحریر پارسی 72: 1384

خویش آفریدون ب  آبتی  پدیدار آورد تها او را بگرفته  به  دناونهد کهو.      ر مت و نور 
(  هحاک در کو. دناوند گرفتهار خواههد   Modi, 1903: (Persian text) p. 87« )ببست
دهاک ]خود[ را در کو. دناوند خلاص کند به  ایه  زنهی  آیهد و همه       پس ازی»ناند  

(  در آن زنهان گرشاسهپ را به     259، 157: 1378نزداپور، )« دیوان و دروجان را خورد
( آنهد. اسهت   20، 61) نینوی خهرد فرنان ایزد برانگیزند و او هحاک را هلاک کند  در 
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: 1380)تفضلی، « ت  سام )= گرشاسپ( ب  دشت پیشانس  نزدیک کو. دناوند باشد»ک : 
(  در اینجها سههوی روی داد.؛   Anklesaria, 1913: 164–165; Sanjana, 1895: 85؛69
؛ فرنبهغ  343 :1384( در کابلستان اسهت )پهاکزاد،   15، 29) بندهشت پیشانس  بنا ب  دش

ک  وست یادآور شد.، انتقال آن نیز ب  نزدیکهی دناونهد به     ( و چنان128 :1369دادگی، 
تأثیر از نحل گرفتاری هحاک و تصور نجاورت نکان گرشاسپ با آن پدید آند. اسهت  

(West, 1885: 110, n. 4 ) 
. ن  زادگا  آند، با نشاندن هحاک در تنورة کو. دناوند، را. برای شناسایی ورک چنان

 ( از2، 32) بنهدهش فریدون، در نوا ی ااهراف کهو. دناونهد نیهز همهوار شهد  بنها به          

یکی آن ]بود[ ک  فریدون ساخت »هایی ک  کیان ب  فرو. )نعجز. و شگفتی( ساختند زنان

تنها فریهدون، بلکه    (  و ن 137: 1384)پاکزاد، « ب  پدشخوارگر ب  ور چهارگوش دنباوند

ههای  شهرسهتان فرنانروایان پدشخوارگر هم بها داسهتان ههحاک پیونهد یافتنهد  بنها به         
فرنهان   بیست شهرستان در پدشخوارگر ساخت  شد. اسهت  آنهها را به    ( »28) شهرایران

 « دنههدارناییهل کوهیهاران سهاختند که  از ههحاک کهو. را به  شههریاری به  دسهت آور          

(Jamasp-Asana, 1897–1913: 21; cf. Marquart, 1931: 15 ) 
ابیعی بود ک  پس از فریدون، نکان فرنانروایی ننوچهر نهواد. و جانشهی  او را نیهز    

افراسیاب آند و ننوچهر را با ایرانیان به   »در همان پدشخوارگر بدانند  در زنانة ننوچهر 
( )پهاکزاد،  5، 33 بنهدهش )« ار نر  نابود کهرد پدشخوارگر راند و با سختی و نیاز و بسی

هنگانی ک  افراسیاب ننوچهر را همرا. با ایرانیان در کو. پدشهخوارگر  » (23)( 363: 1384
گرفتار کرد و درد و نیاز برهشت، اغریرث از ایزدان آیفت خواست و آن نیکی یافت ک  

(  396: 1384)پهاکزاد،   (24، 35 بنهدهش )« سپا. و گند ایرانیان را از آن سهختی برهانیهد  
ننوچهر ید و بیست سال )فرنانروایی کرد(  در همان فرنانروایی ننوچهر، هنگانی ک  »

( )پهاکزاد،  7، 36)بندهش « در پدشخوارگر بود، افراسیاب دوازد. سال )فرنانروایی کرد(
در »( ههم آنهد. اسهت:    4)نان جاناسپ(  همی  نطل  در تحریر پازند 412-413: 1384
فرنانروایی ننوچهر، افراسیابِ تورِ دیو فرنانروایی را دوازد. سهال بسهتد  ننهوچهرِ     نیانة

( 44-41، 26) نینهوی خهرد  در  (24)( p. Jâmâspi ,70« )ایرج در کو. پدشخوار بزیسهت 
از ننوچهر ای  سود بود ک  سلم و تور را ب  کی  ایرج که  نیهای او بهود    »آند. است ک  
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بازداشهت و از زنهی  پدشهخوارگر تها بهُ ِ گهوزک چهون        )بکشت( و از پتیارگی گیهان 
)تفضهلی،  « شهر آوردافراسیاب گرفت  بود ب  پیمان از افراسیاب بازستد و ب  نلکیت ایران

(  در داسههتان ننههوچهر و Anklesaria, 1913: 90; Sanjana, 1895: 46؛ 46: 1380
نقشهی نشهاب  در   افراسیاب پدشخوارگر نأن  ایرانیهان اسهت و الگهویی کهه  را بهرای      

 آورد  وادث آیند. و  تی روزگاران پایانی هزارة زرتشت پدید نی
چشهمگیرتر از نهوارد قبلهی، اشهارة ادبیهات        وادث ادوار نتهأخر ههزارة زرتشهت    

ها پدشخوارگر همچنان پیشگویانة فارسی نیانة زرتشتی ب  ای  نوا ی است  در ای  نت 
تخم  ب  آن، ننتههای  است و رسیدن دیوان خشم قلمروی ایم  ایرانشهر و نأن  ایرانیان

بختی ایرانیان است و نشان از روزگار تیرة پیروان دی  که  در روزگاران آخر هزارة تیر.
( هنگانی که  ههزار. زرتشهت به  سهر رسهد،       9، 5) زند بهم  یس زرتشت دارد  بنا ب  

ها، بهدینان( ب  ع: اری های ایران )جمهم  سرزنی »شهر بتازند تخم  ب  ایراندیوان خشم
سم اس  ایشان کند. شود و درفش ایشهان به  پدشهخوارگر برسهد  گها. و دیه  را به         

 :Anklesaria, 1957( )9، 5« )فرنانروایی ستم از آنجا ببرند  زنش ایشهان از آنجها رسهد   

 هم ای  نطل  را آورد. است: نان زراتشت (25)( 42
 پس آنگ  چو آیهد ههزار. به  سهر    

 آهنههگ ایههران کننههد ز هههر جانهه 

 آورنههد پدشههخوارگر چههو رز زی

 

 ز بهههدی  نمانههد کسههی بهها هنههر     

 بهه  سههمو سههتورانش ویههران کننههد   

 وزان جایگهه  دیهه  و شههاهی برنههد 
 

 (26)(73: 1904)زرتشت بهرام پژدو، 

بخشی از یک پیشگویی دیگر نیز نربوط ب   هوادث پایهان ههزارة زرتشهت اسهت:      

کند  سونی  نبرد بزر  هنگانی روی زر  آگا. نیاورنزد زرتشت را از وقوب س  نبرد ب

خواهد داد ک  هزار. زرتشت ب  سر رسد  باز در اینجا پدشخوارگر نکان کهانونی اسهت:   

ههای  هنگانی ک  آن هر س  ب  یک جای رسد: ترک و تازی و رونی      همه  سهرزنی   »

کسهی بهود که     ایران )جمع( ک  ن  اورنزد آفریدم از گا. خویش ب  پدشخوارگر رسد  ]

  دی  نیز آنجا ب  پیهدایی  آبِ جدادیو)گفت( آذرگشنسپ ب  دریاچ  چیچستر عمیضِ گرم

های ایران ک  ن  اورنزد آفریدم، ب  تهازش  تخمکان ب  ای  سرزنی آند[      چنان خشم 

باشند، ای سهپیتمان زرتشهت، که  ایه  نهردم در پدشهخوارگر و پهارس و غارنشهی  و         
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« ههای ایهران  سهرزنی  » (72)( 10، 6 زند بهم  یسه  )« اندکی بماند نشی  و دریانشی کو.

(ērān dehān     ِبهازگردانِ وفادارانه  ترکیه  اوسهتایی )airiianąm dax́iiunąm   نردنهان(

)سهرزنی ، د.( در فارسهی نیانه ،     deh)نردم( به    dax́iiuاری ( است، انا تحول نعنایی 

ههای ایهران   شود رسهیدن سهرزنی   نینوج  پیچیدگی و ابهام شد. است  چنانک  دید. 

(ērān dehān     را در نهت )( ب  پدشخوارگر ک  تفسیرهای نتفاوتی )نطل  داخهل قهلاب

ب  انتقال آتش آذرگشسهپ از   زند بهم  یس فارسی نیان  پدید آورد.، در تحریر فارسی 

 )نت : نظهار.( و  *جمل  شهرهای ایران نزار»نکان خود ب  پدشخوارگر تعبیر شد. است: 

تبا. شود و زی  لشکرها آدرگشس  بدشوارگر برند و اندر آنجای اندکی نردم ک  بمانند 

 ( 93دفتر دوم،  :1922 )اونوالا،« نگر بدشوارگر بمانند

 بههدان وقههت هرنههزد نیههرو کنههد   

 براننههد بهها یکههدگر تههرک و روم   

 همیهههدون بیاینهههد قهههوم عهههرب  

 تلهی کشههت  گههردد ز هههر دو گههرو. 

 ز بس گون  گون  درفشهان درفهش  

 شههود نههرز ایههران سراسههر تبهها.    

 همهههه  آذران زی پدشههههخوارگر 

 بدشهههواری از جایگههه  برگرنهههد  

 بیارنههههد اذرگشسههههپ گههههزی   

 نشهههینند در غهههار کهههو. و کمهههر 

 

 و ناهیهههد بههها زیهههر خهههویش افگنهههد  

 درافتنهههد در ههههم چهههو بهههاد سهههموم

 برانگیختههه  شهههرو و شهههور و شهههغ  

 ز کشههت  بهه  هههر نههرز بههر کههو. کههو.  

 جهههانی شههد. سههرز و زرد و بههنفش  

 ک و ز تهههازی و رونهههی سهههپا.ز تهههر

 برنههههد انههههدر آن روزگههههار بتههههر   

 نهههههر آن را بدشهههههوارگر آورنهههههد 

 بهه  چیچسههت گرنههاب نههردان دیهه    

 نمانهههههد کسهههههی در بدشهههههخوارگر
 

 (75-74: 1904)زرتشت بهرام پژدو، 
 

در پیشگویی دیگری، دریای پدشخوارگر )دریهای نازنهدران( و ابرسهتان از سهوی     

اند ک  شها. بههرام ورجاونهد از آنجها خواههد آنهد:       هایی دانست  شد.نفسران دینی نا ی 

هنگانی ک  ستار. اورنزد ب  اوج رسد اناهید را فروافکند فرنانروایی به  کرهی )هه بههرام     »

درفش باشند  )بود کسی ک  از سیسهتان  شمار سپا. نسل  آراستة ورجاوند( رسد  بس بی

فت  بود کسهی که  از   و پارس و خراسان ]گفت[  بود کسی ک  از دریای پدشخوارگر گ
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گنهاهی  کوهستان هرات گفت  بود کسی ک  از ابرستان گفت  و از آن نا ی  نابرنای بهی 

داران و لشهگر و  ب  پیدایی آید با درفش آراست  و بس شمار سپا.ر پدشخوارگر از سهلا  

شهر، کسی بود ک  گفت کرُد و کرنان هم خوانند، پیدا نیست  ک  به  همیهاری   سپا.ر ایران

تخمکهانِ شیداسهپی و خیهونِ    های ایران بس شمار آن خشمدرفشی ب  ای  سرزنی و هم

 (82)( 11-8، 7 زند بهم  یس )« کستی را بکشندپیشانی و گر ر دوپا و دیوِ دوالفراز

یگری دارد ک  بنا بر آن، در پایان ههزارة زرتشهت   د( پیشگویی 98-88) نان جاناسپ

ههر  نپدشخوارگر نزدیک سا ل دریا، نردی ایهزد  و پیش از آندن پشوت  و اوشیدر، در 

ارگر ا. پدشهخو را ببیند و ایزد نهر بس راز نهان ب  آن نرد بگوید و او را ب  پیغام نزد شه 

داری؟ تهو نیهز   بفرستد تا ب  او بگوید ک  چرا ایه  فرنهانروایی را کهر و کهور نگها. نهی      

ن  به  آن  رد گوید ک  ن  چگوآن ن (92)فرنانروایی چنان ک  ک  پدران و نیاکان تو کردند 

 سهالار نیسهت که  پهدران و    فرنانروایی توانا باشم ک  نرا آن لشکر و سپا. و گنج و سپا.

  تهو  تهو را به   نیاکان نرا بود  آن پیغانبر بگوید ک  بیا تا گنج و خواست  پهدران و نیاکهان  

شهگر  لو  بسپارم  او گنج بزر  افراسیاب را بدو بنماید  چون گنج ب  دسهت آورد سهپا.  

ور و ته زابل را بیاراید و ب  سوی دشمنان رود  و هنگانی ک  ب  دشهمنان آگهاهی رسهد،    

ن نهرد  آتازی و رونی ب  هم آیند ک  پدشخوارگرشا. را بگیریم و گهنج و خواسهت  را از   

  نیهان  بستانیم  و پس هنگانی ک  آن نرد از آن آگا. شود با بس سهپا. و لشهگر زابهل به    

 سپید به  بیشه  سهپید    نردنان در آن دشت ک  تو گشتاسپ با هیونانِ شهر آید و آنایران

 )جمهع( و  نبرد کردی، با پدشخوارگرشا. کارزار کنند  و ب  نیروی ایهزدان و فهرو. ایهران   

 کیان و دی  نزدیسنان و فرو. پدشخوارگر و نههر و سهروش و رشه  و آبهان )جمهع( و     

نهدان  چشهان چیهر. شهود، از دشهمنان     آدُران و آتشان کارزار بسیار شگفت کنند  و بر ای

 (30)بکشد ک  ب  شمار نتوان گرفت 

 وزان پهههس چهههو هرنهههزد بهههالا گهههرد

 بهههدانگا. بینهههی کههه  بنهههدد کمهههر    

 ز پهههارس و خراسهههان و از سیسهههتان  

 سههه  گونههه  درفهههش درفشهههان بهههود 

 و ناهیهههههد را زیهههههر خهههههویش آورد 

 بدشهههخوارگریکهههی نهههرد دیههه  در   

 یکهههی لشهههگر آرد عجههه  بیکهههران   

 وزانجههها بههه  یهههاری ایهههران شهههود    
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 شهههههود لشهههههگر دیهههههو ناپایهههههدار

 دوال و ز روم و فرنهههههگز کسهههههتی

 

 بسهههی خسهههت  و کشهههت  در کهههارزار  

 پههوش و گههر  دو لنههگ  ز دیههو سههی  
 

 (76: 1904)زرتشت بهرام پژدو،           

ت: ظاهراً همی  پیشگویی است ک  با بیانی نتفاوت در تحریهر فارسهی آن آنهد. اسه    

 باشهم، و  نتوانم ای  سختی و دشواری، زیر به  بهالا  پس فرشت  زنی  بنالد و گوید ک  بر»

نیانه    نهر ایزد ب  فریاد رسد یعنی زنان  از بدی و ستمکاری اندک بهتهر شهود و دریه    

دار اندکی عدل و انصاف پدیدار آید و گروهی از پدشوارگر آید و عهدل و انصهاف پدیه   

« شهند ن آورند و کوآید و روزگار بهتر باشد و قوت دی  بباشد و عدل و انصاف در جها

 ( 105دفتر دوم،  :1922 )اونوالا،

 تری  نشانی از آن نیست ک  نوا یک  پیداست، در سنت دینی زرتشتی کوچکچنان

اشهند   جنوب دریای نازندران را سرزنینی اهریمنی و نأوای دیوان و دروجهان دانسهت  ب  

نحهل   ن شهاهنا ( ک  در māzandarān« )نازندران»در اینجا برای رفع ابهام باید افزود ک  

تهر  تر نوا ی شهرقی های که دیوان و دروجان است، از سدة ششم هجری جایگزی  نام

 های فارسی نیانة زرتشتی، نام نکان نبهود. نوا ی جنوبی دریای نازندران شد. و در نت 

ههای ایرانهی روی داد. و   نام پس از دورة نیانة زبهان  و تحول نعنی و تبدیل آن ب  جای

   به  نحهو  ر آن ب  نازندران فعلی نیز در نتون فارسی غیرزرتشتی اتفار افتاد. استاالا

به  نوههوب    شهاهنان  ازنهدرانِ  های نرتبط بها ن نشاب ، رویدادهای اساایری و شخصیت

 (13)تصویر گیلان و نازندران در سنت دینی زرتشتی ارتباای ندارند 
 

 گیرینتیجه
 اوسهتا چون بخش عمدة ایهران انهروزی، بهرای    های جنوبی دریای نازندران همسرزنی 

ههای  ههای ایرانهی، نوقعیهت واقعهی تعهدادی از نهام      ناشناخت  بود  در دورة نیانهة زبهان  

برای رو انیان زرتشتی ایهران آشهکار نبهود  کوشهش رو انیهان بهرای        اوستاجغرافیایی 

افیهایی  ههای جغر بها نهام   اوسهتا ههای کهه    هها، تطبیهض برخهی از نهام    نامشناسایی جایِ 

یکی هم ورنه    اوستاهای ناشناخت  شد. روزگار آنها را در پی داشت  در نیان نامشناخت 

بود ک  زادگا. فریدون، قهرنان چیر. بر هحاک بود  با یکی دانست  تنورة آتشفشانی کو. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

1-
21

 ]
 

                            15 / 26

http://chistorys.ir/article-1-1401-fa.html


 | 48مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره  | 16

 

دناوند با زندان هحاک، ورن  نیز با پدشخوارگر تطبیض داد. شد و سپس ننوچهر نیهز بها   

یافت  از آن پس ای  سرزنی  در سنت زرتشهتی، پناهگها. ایرانیهان و پیهروان      آنجا پیوند

شد و ای  انگار.  تی در توییا روزگار پیش از سر آندن ههزارة  دی  که  تصویر نی

 زرتشت تکرار شد 

هها را در تحقیقهات دو سهدة اخیهر تغییهر داد. و      آنچ  تصور عمونی از ای  سرزنی 

 ن شد.، دو خطای عمد. است: تعبیهر تهاریخیِ  هوادث   نوج  ظهور تصویری تیر. از آ

بهار  اساایری و نشاندن آن  وادث در جغرافیای نوا ی جنوب دریای نازنهدران به  اعت  

ترجمهانش؛ در نظهرآوردن   توسط نفسران و ن اوستاهای ناشناخت  که  شناسایی سرزنی 

ان ان و جهادو ههای دیهو  ب  نثابة سهرزنینی تهاریخی و تفسهیر داسهتان     شاهنان نازندران 

دههد که    نازندران همچون انعکاسی از وقایع تاریخی  انا نتون دینی زرتشتی نشان نهی 

هها را نهأن  و پناهگها. ایرانیهان     تصور سنتی )پیش از سدة نهوزدهم( که  ایه  سهرزنی     

 ی نطابقت کانل دارد ها در سنت زرتشتدانست با تصویر ای  سرزنی نی
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 هانوشتپی
  82-57: 1320های نحلی نک  اب  اسفندیار، نانان اساایری در تاریخ  برای تصویر قهر1
اند ک  زشت و از  ی  نهژاد،  اند، در اینجا نردنانی یافت ها ب  فلات ایران آند.ک  آریانوقتی»  2

ور( ها نردنان بونی را )دیهو( یها )ته   اند، زیرا آریانتر بود.عادات، اخلار و نذه  از آنها پست
دلالهت بهر    و  علاو. بر ای  در نازندران آثاری ب  دست آند. که  خیلهی قهدیم اسهت     اندنانید.

ود، نغلوب به  ها با ای  نردنان بونی نانند رفتار غال  باکند  رفتار آریانیحت ای  استنباط نی
قهی  اند  بنابرای  در ابتدا، هیچ نهوب   دانست تر نیها آنها را از خود پستب  خصوص، ک  آریان

« کشتند   یافتند نیکردند و هرجا آنها را نیئماً جنگ نیاند، بلک  با اینها دااینها قائل نبود.برای 
 ( Marquart, 1901: 129؛ 158-157 /1 :1313-1311)پیرنیا، 

 Moazami, 2014: 38–41نک:  زند وندیداد  برای نت  نورد اشار. در 3
( همهان ورنه  باشهد و    Xuanzangزانگ )( نذکور در شوانFalanou  لاس   دس زد فالانو )4

(  روت نیهز  Lassen, 1847: 424–425, n. 1نکان آن را در نوا ی جنهوب کابهل نعهی  کهرد )    

ههای آریهایی در نرزههای گهدروزیا و     عقید. داشت ک  ورن  را باید در جنوب شرقی سهرزنی  
انی وقهایع و اسه  )زنهد( بهود که      اوسهتا آراخوزیا جست  ب  نظر او تنها در تفسهیرهای نتهأخر   

های شرر ب  غرب ننتقل شد و نردنان و شی و اروا  شریر بیابان ب  جان  شمال در سرزنی 

(  وسهترگور  Roth, 1848: 219ازنهدران انتقهال یافتنهد )   های جنگلی جنوب دریهای ن کوهستان

نهد  ننتشهر شهد( ورنه  را در نزدیکهی ه     1852)نقال  او در ایل به  زبهان دانمهارکی در سهال     

 ( Westergaard, 1855: 415انست )دنی
5. Spiegel, 1878: 716 ff.; de Harlez, 1881: 4, n. 3, 11. 

 ( Herzfeld, 1947: 765انا هرتسفلد در  دود نیمة سدة بیستم همچنان پیرو آن نظر بود )
سهرزنی    کمی بعد کیپرت، نظر هاو  را نورد انتقاد قرار داد و شرایط گیلان را بهرای یهک    6

ورد آفرید. نانناس  و برابری گیلان و ورن  را نانمک  دانست  کیپهرت اسهتدلال آ  ییِ اهور.آریا
ها ها و گیلک  یونانیان ساکنان ای  نوا ی کوهستانیِ شمالی همچون تپوریان، آناردها، کادوسی

  اند ک  دائمهاً بها پارسهیان و نادهها در سهتیز و به      نشینانی نتمرد و غارتگر توییا کرد.را کو.
اند و ساکنان و شی گیلان غربی از سوی نورخهان  تری  آداب و رسوم شهر. بود.داشت  خش 

 ( Kiepert, 1856: 639–645اند )( خواند. شد.Anariakaiنویسان، ناآریایی )و جغرافی
 نک: وندیدادبرای برگردان فارسی نیان  بند نورد اشار. در فرگرد نخست   7

Spiegel, 1853: Pahlavi text, p. 6. 
8. Spiegel, 1859: 367–368 

( نهدعی اسهت که  در    1863( و نقدن  نجلد سوم )1859) اوستااشپیگل در نجلد دوم ترجم  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

1-
21

 ]
 

                            17 / 26

http://chistorys.ir/article-1-1401-fa.html


 | 48مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره  | 18

 

( نکان ورن  را در ابرستان نشخص کرد. اسهت؛ در  هالی   1852نجلد نخست ترجم  اوستا )
نتفهاوت از   ههای ک  او در نجلد نخست تنها ب  ذکر نظر نحققان پیش از خهود و نقهل روایهت   

 زادگا. فریدون پرداخت  و از اظهار نظر دربار. شناسایی نوقعیت ورن  خودداری کرد. بود  نک:
Spiegel, 1852: Bd. I, 66, n. 1.; idem, 1859: Bd. II, 71; idem, 1863: Bd. III, p. lx. 

  س  از هاو  پیهروی کردنهد و یوسهتی اگرچه  فرههی     دارنستتر، جکسون، گری و کریست   9
رنه  از  ایل اساایری داشت  ورن  را ب  پیروی از ههاو  پذیرفته  بهود، انها در تعیهی  نکهان و      
د کهرد   اشپیگل پیروی کرد  اشپیگل بعدها ب  اور نشخص، درة لاریجان را برای ورنه  پیشهنها  

 ا دناونهد ته گایگر هم آن را با ابرستان و آن بخش از زنجیرة کوهستانی البهرز که  از اسهترآباد    
ههای  نوقعیهت آن را در  هدود خهوار و درواز.    اهور دقیهض  د دارد، برابر دانست و  تی ب انتدا

 نهد و در. دریای خزر تعیی  کرد  دنرگان ب  پیروی از اشپیگل ورن /ورکی را در پهای کهو. دناو  
جست و چون چنی  جایی را در آن  والی نیافت، نا ی  رین  در پای کهو. دناونهد   لاریجان نی
 رد؛ نک:را پیشنهاد ک

Darmesteter, 1880–1883, Vol. 2, p. 61, n. 3; idem, 1892–1893, Vol. 2, p. 14, n. 38; 
Jackson, 1896–1904, Bd. II, p. 663; Gray, 1916, 506–507; Christensen, 1941, pp. 9–
10 n. 1; Christensen, 1943, 49–50; Justi, 1864, p. 270; Spiegel, 1871–1878, Bd. 1, 
544–545; Spiegel, 1878, 718–719; Geiger, 1882, 127–128; Geiger, 1896–1904, Bd. 
2, 391; de Morgan, 1896: 133, 140. 

 .Justi, 1896–1904: Bd. II, pیوستی نکان ورک را در جنوب شرر سهاری نشهخص کهرد )   

404 ) 
10. Darmesteter, 1892-1893: Vol. II, p. 373, nn. 32, 33; Christensen, 1917-1934: 
Vol. 1, 141-142. Cf. Geiger, 1896-1904: 127-128. 

اور کانل ایرانی نشد. اسهت و بخشهی از   ( بر ای  نظر بود ک  نازندران هرگز ب ibidدارنستتر )
 اند   پرست بود.نردم آن  تی در دورةساسانیان بت

 ( نک:Varṇu)و فهرست جغرافیایی آن و نوقعیت ورنو  نهانایوری برای  11
 Lévi, 1915: 71–73 
12. Gnoli, 1967: 75; Gnoli, 1980: 48; Gnoli, 1987: 44-47; Burrow, 1973: 135; 
Monchi-Zadeh, 1975: 127-130; Witzel, 2000: 311; Vogelsang, 2000: p. 57; Grenet, 
2005: 42; Grenet, 2015: 28. 

ل هندوکش ( تاریخی ا تمالاً قندوز انروزی، در شماwālīzهwarهونباز ک  ورن  را با وروالیز )
 ( Humbach, 1991: Vol. 1, 34)افغانستان( تطبیض داد.، از ای  قاعد. نستثناست )

گیرنهد  به    را با نازندران اعصار بعدی یکی نی اوستا( نذکور در Māzanaبارو و ویتزل نازن  )
 اعتبار ای  نظر در جای دیگری پرداخت  خواهد شد 

ر د شهاهنان  ر نثلاً ای  ارزیابی نسبتاً جدید برونبرژ. ک  اساایر زرتشهتی و پهژواک آن را د    13
کند تر را ننعکس نیارائ  تصویری دوزخی از گیلان نؤثر دانست  است، اثر دیرپای نظرات قدیم

(Bromberger, 2011 ) 
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یگهری  اود در جهای د   پهورد 2/75؛ 178، 1/57 :1310هه 1307پورداود، ؛ 516: 1306پیرنیا،   14
  67: 1336پورداود، ورن  را سرزنینی در ابرستان ذکر کرد. است؛ نک 

 .Darmesteter, 1892-1893: Vol. II, 373, n. 33   نقایس  کنید با:610-609: 1363یفا،   15
 . اسهت؛ ی  در ای  شناسایی تردید کردپرسش و بدون توه نشانبا پورداود در یکی دو جا   16

  67، یادداشت 251: 1326ود، نک  پوردا
ای نهازن در کتهاب اوسهتا بهر نا یه      : »1: 1347؛ ااهری، 34-1/32: 1342نک  نهجوری،   17

ال شود بر کنارة دریای خزر ک  بعدها به  نازنهدران نشههور شهد و به  اقهرب ا تمه       االار نی
بعهدی   ادوار شود، همهان گهیلان و دیلهم   سرزنی  ورن ک  در کتاب اوستا با ترام از آن یاد نی

 یخ ایهران است  انا وج  اشتراک گیلان و نازندران در عهد پیدایش اوستا و ادوار نخسهتی  تهار  
رتشهت  زای  است ک  هیچ کدام نسک  اقوام آریائی نیست و آن اقوام نیز اعتقهادی به  دیانهت    

: 469، 422-421: 1371؛ اوشهیدری،  36: 1370؛ راشد نحصل، 53: 1354؛ آذرگشس ، «ندارند
دهد آنان هنوز در اوستا غالباً از دیوهای نازندران یعنی نشرکی  نازندران یاد شد. ک  نشان نی»

یه   داند  ناگفت  نماند که  آنهها پهس از پهذیرفت      ب  دی  زرتشتی درنیاند.، پیرو دی  قدیم بود.
ی سهتان ها ب  ای  دی  باقی ناندند و هنوز هم در گوشه  و کنهار نقهاط کوه   زرتشت نیز تا ندت

ت     در درگونه : »73: 1384؛ نفیسهی،  «دوردست آنجا، کسانی ب  آداب و رسوم نیاکان پایبندند
ههای گهیلان   اند ک  دیوانی هستند ک  در جسم نردم بهاتلار های تاز. اوستا تصری  کرد.قسمت

  37-1/31: 1382 کوب،ی زر؛ «اند لول کرد.
 Aʿlam, 1992: 195-224برای ای  نام نک:   18

19. Jamasp-Asana, 1897-1913: 21; cf. Marquart, 1931: 15; Daryaee, 2002: 14-15, 
19, 23. 

رو اسهت و پیشهنهادهای پیشهی  چنهدان     قرائت قطعی نام دیگهر کوهیهاران بها دشهواری روبه      
 ک  گهویی  نتقاعدکنند. نیستند  نت  فارسی نیان  ب  یورتی ک  ب  نا رسید.  اوی ای  نعناست

اند و ای ، پهذیرش تصهحیحات نهارکوارت را بها     در پدشخوارگر اقانت داشت  کوهیاران همگی
 کند رو نینشکل روب 

20. Jamasp-Asana, 1897-1913: 24; cf. Marquart, 1931: 23; Daryaee, 2002: 16, 21, 
25. 

ب   طای  نربو ، انا ا تمالاً«زرتشت سپیتمان از آن شهرستان بود»در ادانة همی  بند آند. است: 
 Marquart, 1931: 23بند دیگری باشد ک  نام شهرستان از اول آن افتاد. است  نک: 

  112-110برای دلیل ا تمالی بنا شدن آنل توسط زندیض )ا تمالاً  نزدک( نک  همان، 
های آتشفشانی در جاهای دیگهر خصویهاً در   ارتباط اژدها یا نوجودات اژدهاگون  با تنور.  21

واروپایی نظایر نتعدد دارد  ارتهاوازد در غهاری در کهو. ناسهیس )آرارات( به       اساایر اقوام هند
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(؛ اژدهایان در همان کو. اقانت دارند )نوسهی  61، 2زنجیر آهنی  گرفتار است )نوسی خورنی، 
(، یها  Harā bərəzaitiتوان با ای  نظر بویس نوافض بود که  ههرا برزیتهی )   (  نمی30، 1خورنی، 

 ی بههود. باشههد کهه  فریههدون هههحاک را در آن زنههدانی کههرد. اسههت  همههان البههرز، کههو. ایههل
(Boyce, 1985: 811–813     شاهدی برای فرهی  بویس نیست و نقدس بهودن آن کهو. چنهی  )

کو. البرز فعلی است، انها ایه  نهام    کند  اگرچ  دناوند بلندتری  کو. رشت فرهی را نانمک  نی
اد. شد؛ خیلی بعد از آنک  دناونهد بها ههحاک    اساایری در اعصار جدیدتر بر ای  رشت  کو. نه

 نرتبط دانست  شد. بود 
( در کرنهان که    شهاهنان  ( یا کهرم هفتهواد )  کارنان  اردشیر بابکانبخت )داستان کرم هفتان  22

 شناسی عانیان  نای  گرفت  است  نک  همچنی :اردشیر بابکان او را بکشت، از همان ریش 
Darmesteter, 1883: Vol. 2, 81-82; Herzfeld, 1947: 766. 

 .Jamasp-Asana, 1897-1913: 22: 38، شهرهای ایرانشهرستاننک همچنی    23
24. cf. Messina, 1939: 46, 97; Agostini, 2013: 53, 99. 
25. cf. Cereti, 1995: 140, 159 ؛10: 1370راشد نحصل،    

 سر ههزار. تهو   : »92دفتر دوم،  :1922 ،: اونوالازند بهم  یس نقایس  کنید با تحریر فارسی   26
وارگر( ]= زرتشت[ باشد و جمل  ایران ب  سم اسبان ویران کنند و درفش تا بدشوارگر )پدشهخ 

 « برسند و گا. دی  ]و[ پادشاهی ازو ببرند
27. Anklesaria, 1957: 50-51; Cereti, 1995: 141, 161. 

دفتهر دوم،   :1922 اونهوالا،  پارسهی آن در: ؛ نقایس  کنید با تحریر 12-10: 1370راشد نحصل، 
: فرزنهدان  xēšm wišūdagānاندران زنان از هیشم کشندگان )هیشم کشهندگان به  جهایِ    » :92

  «های ایران( نردم کم بمانند، نگر بدشوارگر )ب  پدشخوارگر(خشم( در ایران درهان )سرزنی 
28. Anklesaria, 1957: 56-58; Cereti, 1995: 142-143, 162-163. 

: 1922 اونهوالا، در:  زند بهم  یس   نقایس  کنید با تحریر پارسی 14-13: 1370راشد نحصل، 
  93، دفتر دوم

  100، دفتر دوم :1922 نقایس  کنید با تحریر فارسی آن در اونوالا،  29
30. Jâmâspi, Pahlavi text, pp. 6-7, English translation, pp. 31, 33; cf. Bailey, 1930-
1931:  584-585; Benveniste, 1932: 345, 363-364; Messina, 1939: 73, 116-117. 

  100، دفتر دوم، 1922 اونوالا، همچنی  نقایس  کنید با تحریر فارسی آن در:
جهای   نویسندة ای  نقال  تحول نعنهایی واژ. نازنهدران و نوههوعات نهرتبط بها آن را در       31

 دیگری بررسی خواهد کرد 
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 و مآ ذ عمناب
 ، تهران: راستی خرد. اوستا(، 1354آذرگشس ، اردشیر )

بهال   ، به  تصهحی  عبهاس اق   تاریخ ابرسهتان (، 1320اب  اسفندیار، بهاءالدی  نحمد ب   س  )

 تهران: کلال  خاور 

   تهران: نرکز دانشنان  نزدیسنا(، 1371اوشیدری، جهانگیر )

 ، بمبئی نزدیارروایات داراب هر(، 1922اونوالا، نانک رستم )

 ، ترجم  نهرداد بهار، تهران: توس بندهش(، 1369فرنبغ دادگی )

المعهارف بهزر    ز دائهر. ، تههران: نرکه  : نت  انتقهادی 1بندهش ، جلد (، 1384الله )پاکزاد، فضل
 اسلانی 

 ، بمبئی: انجم  زرتشتیان ایرانی بمبئی دبیات نزدیسنا: یشتهاا(، 1307-1310پورداود، ابراهیم )

 ، تهران: چاپخان  پاکتچی فرهنگ ایران باستان(، 1326رداود، ابراهیم )پو
 شناسی ، تهران: انجم  ایرانهای گاتهایادداشت(، 1336پورداود، ابراهیم )

 ، تهران: نطبع  نجلس ایران باستانی (،1306پیرنیا،  س  )
 ، تهران: نطبع  نجلس یران باستانا(، 1311-1313پیرنیا،  س  )

 ، تهران: انیرکبیر برهان قااع(، 1376نحمد سی  ب  خلا )تبریزی، 

 ، ب  کوشش ژال  آنوزگار، تهران: توس نینوی خرد(، 1380تفضلی، ا مد )

، تههران: نؤسسه  نطالعهات و تحقیقهات     زنهد بهمه  یسه    (، 1370راشد نحصل، نحمهدتقی) 

 فرهنگی 
  برغ، پطربورغ، ب  تصحی  فریدریک روزننان زراتشت (،1904زرتشت بهرام پژدو )

 نیرکبیر    ا، تهران: تاریخ نردم ایران(، 1382کوب، عبدالحسی  )زری 

 ن: انیرکبیر ، تهراسرایی در ایران ماس (، 1363الله )یفا، ذبی 
 نا ، ساری: بیتاریخ نازندران (،1342نهجوری، اسمعیل )

ههارد  به  تصهحی  برن  ، تاریخ ابرستان و رویهان و نازنهدران  (، 1850نرعشی، سید ظهیرالدی  )

 دارن، پطربورغ: ابعخان  اکادنی  سنی  ایمپرااوری  
ید، : داستان گرشاس ، تهمهورس و جمشه  29بررسی دستنویس م  او (، 1378نزداپور، کتایون )
 ، تهران: آگا. های دیگرگلشا. و نت 

 ، تهران: اساایر تاریخ تمدن ایران ساسانی(، 1384نفیسی، سعید )

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

1-
21

 ]
 

                            21 / 26

http://chistorys.ir/article-1-1401-fa.html


 | 48مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره  | 22

 

Agostini, Domenico (2013), Ayādgār ī Jāmāspīg: Un texte eschatologique 
zoroastrien, Roma: Gregorian & Biblical Press.  

Aʿlam, Hushang (1992), “The Old-Persian Word Patišhuvariš and its Later 
Development,” Tahqiqāt-e Eslāmi, Vol. 7, No. 1, pp 195–224. 

Anklesaria, Tehmuras Dinshaw (1913), Dânâk-u Mainyô-i Khard. Pahlavi 
Pazand and Sanskrit Texts, Bombay: Fort Printing Press. 

Anklesaria, Behramgore Tehmuras (1957), Zand-î Vohûman Yasn and Two 
Pahlavi Fragments, Bombay: Mrs. B.T. Anklesaria. 

Anquetil-Duperron, A. H., (1771), Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, 
contenant les idées théologiques, physiques & morales de ce législateur, les 
cérémonies du culte religieux qu'il a établi, & plusieurs traits importans relatifs à 
l'ancienne histoire des Parses, Paris: Tilliard. 

Antia, E. K. (1900), Kârnâmak-i Artakhshîr Pâpakân, Bombay: Fort Printing 
Press. 

Bailey, H. W. (1930–1931), “To the Zamasp Namak,” Bulletin of the School of 
Oriental Studies, Vol. 6, No. 1, pp 55–85, Vol. 6, No. 3, pp 581–600. 

Benveniste, E. (1932), “Une apocalypse pehlevie: le Žāmāsp-Nāmak,” Revue de 
l'histoire des religions, T. 106, pp 337–380. 

Boyce, Mary (1985), “Alborz ii. In Myth and Legend,” Encyclopædia Iranica, I, 
pp. 811–813. 

Bromberger, Christian (2011), “Gilān xv. Popular and Literary Perceptions of 
Identity”, Encyclopaedia Iranica, online edition, available at 
http://www.iranicaonline.org/articles/gilan-xv-identity. 

Burrow, T. (1973), “The Proto-Indoaryans,” Journal of the Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland, No. 2, pp 123–140. 

Cereti, Carlo G. (1995), The Zand Ī Wahman Yasn, a Zoroastrian apocalypse, 
Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente. 

Chodźko, Alexandre, (1849–1850), Le Ghilan ou les marais caspiens, Nouvelles 
annales des voyages, 1849, 4, pp257–271, 1850, 1, pp. 193–215, pp. 285–306; 1850, 
2, pp. 61–76. 

Christensen, Arthur (1917–1934), Les types du premier homme et du premier roi 
dans l'histoire légendaire des Iraniens, Leide: Brill. 

Christensen, Arthur, (1941), Essai sur la démonologie iranienne, København: E. 
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